
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و امام خمینی )ره( خودباوری و خودباختگی فرهنگی از دیدگاه قرآن

  1میثم علی بالائی

 

 چکیده:

شخص  -۳تن و جسد  -۲خون  -۱عانی متفاوتی دارد مانند مفارسی  نفس در اصل به معنی ذات است و در فرهنگ لغات

نفس جوهری  :صدر المتالهین شیرازی در تعریف نفس می گوید روح و روان -۵حقیقت هر شی  -۴.... ن, ذات وانسا

با بیان  "عزت نفس"متعلق است. در اسلام و متون اسلامی واژه  است كه ذاتاً مستقل بوده و فعلاً به اجساد و اجسام

هویت  ,سدر حقیقت مفهوم واحدی را بیان می نماید واژه هایی مانند كرامت نفس, احترام نف گوناگونی آمده است ولی

 ) ۱۴۲:  ۱۳۱۱،  نفس, نفاست نفس و شرافت نفس به تكرار در روایات و احادیث دیده می شود)مطهری

از مقوله هایی است كه اگر به درستی بررسی نشود به است كه خودباوری فرهنگی یكی از مباحث مهم عزت نفس 

نتیجه آن خودساختگی است لازمه دست یابی به خودباختگی فرهنگی تبدیل می گردد و اگر به درستی به آن پرداخته شود 

خودباوری فرهنگی داشتن عزت نفس بالا در انسان است پس از آن عوامل متعدد دیگری نیز كه در این مقاله به توضیح آن 

ها خواهیم پرداخت در بالا بردن آن موثر خواهد بود از طرفی باید به عوامل از بین برنده خودباوری فرهنگی و ایجاد 

 نندگی خودباختگی فرهنگی نیز اشاره  گردد تا حق مطلب ادا شود ك

 کلمات کلیدی:

 خودباوری ، خودباختگی ،فرهنگ ، شناخت ، عزت نفس 

                                                           

   كارشناس ارشد عرفان اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - ۱



    مقدمه :

قدر ارزشمند می داند كه اگر معامله ای  نفس را آن قرآن كریم از نفس به عنوان بزرگترین سرمایه آدمی یاد می كند و

ست كه نمی تواند مورد معامله ا قدر پر بها معامله نیست. به عبارت دیگر, نفس آن وردگار عالم اینصورت گیرد, جز با پر

انا من بالنفس "فرماید:  كه امام صادق )ع( می گیرد مگر در برابر خلاق جهان یعنی دادن نفس و گرفتن چنان قرار

است نفس به همین معنی است یعنی روح انسان به نف )دهم )بهای نفس گرانبها را پروردگارش قرار می "البها ٔ  النفسیه

عنوان اشیاء  نفیس و اخلاق رذیله به نفیس تلقی شده و اخلاق خوب به عنوان اشیاء متناسب با این شی  منزله یك شی

یك شیء با ارزش كه با ارزش ترین چیزها  نامتناسب با این شیء نفیس كه آن را از ارزش می اندازد. اسلام می گوید

مواظب باشید این روح ملكوتی را از دست ندهید یا آلوده نكنید  .در شماست و آن همان روح ملكوتی شما استاست 

آمده است  نفیس است. امیر المومنین علی )ع( در نامه ای خطاب به امام حسن )ع( كه در نهج البلاغه زیرا بسیار با ارزش و

 )۱۸۲ :۱۳۱۱)مطهری,   بدار را از هر پستی, بزرگ و برتر نفس خویشیعنی  "رم نفسك عن كل دنیهاك"د :می فرمای

های خویش جهت  در واقع نیرویی است كه شخص را در استفاده بهینه از قابلیت ها و توانمندی خودباوری فرهنگی شخص

دادهای طور كه باید از استع ندارد نمی تواند آن خودباوریرسیدن به اهدافی كه در نظر دارد یاری می كند.انسانی كه 

اهمیت خودباوری و اما به راستی خویش بهره جوید و در زندگی دچار افسردگی ، سرخوردگی و شكست خواهد شد.

خودباختگی فرهنگی می شود ؟ ریشه خودباختگی خودباختگی فرهنگی چیست ؟چه مواردی باعث ایجاد زمینه سازی 

ضمن پاسخ به این در این مقاله سعی شده است كه د ؟ چه عواملی باعث می شود انسان به خودباوری فرهنگی برسچیست ؟ 

 این مقوله از دیدگاه قرآن بررسی گرددسوالات ، 

 خود باوری و خودباختگی فرهنگیاهمیت 

هویت نمودن ملل تحت سلطه است؛ زیرا كسی كه هویت گر، مسخ شخصیت و بیهای ممالك سلطهاز كارآمدترین حربه

دهد و برای ادامه حیات حیوانی بحران هویت شود، استقامت و پایداری را از دست می و جایگاه خود را نشناسد و دچار

ی است كه برای تداوم سلطه نهای استكباری فرعوخود نیازمند قدرتی خواهد شد تا به آن متكی شود و این از سیاست



 

؛ (۵۴(:۴۳زخرف ) «)وا قوماً فاسقینفاستخف قومه فأطاعو، إنهم كان» گرفت:فرعونی خود و استثمار مستضعفان به كار می

البته  «ها مردمی منحرف بودند.پس قوم خود را سبك مغز شمرد )و آنان را تحقیر كرد( و اطاعتش كردند چرا كه آن»

ساز اصلی چنین پیامد ناشایستی است كه این تحقیر زمینه« ر دینییخروج از فضای شعا»گی فسق؛ اتصاف آنان به ویژ

 اند.برگزیدهشدگان برای خود 

های سیاست جابرانه خود، قبل از هر چیز قربانیان خویش را به استضعاف بدون شك جباران مستكبر، برای تحكیم پایه

آمیز آنان های فرهنگی، ملی، مدنی و سوابق افتخاركشانند، و به تحقیر و توهین و تخریب بنیادفكری و فرهنگی می

ان فرعون علا فی الأرض و جعل أهلها شیعاً یستضعف طائفه منهم »گلی خود، ادامه دهند: پردازند، تا بتوانند به زندگی انمی

ای از آنان را فرعون در سرزمین )مصر( به سركشی روی آورد و مردم آن را طبقه طبقه ساخت؛ طبقه»(؛ ۴(:۲۸قصص ) ...«)

 «داشت...زبون می

تاریخ معاصر استعمار، مستكبران در روابط خود با جوامع ضعیف و  به گواه تاریخ در طول حیات بشر و به ویژه با نگاهی به

ها أنتم أولاء تحبونهم و لا یحبونكم و تؤمنون بالكتب كله و إذا لقوكم »اند:گاه در صداقت و دوستی وارد نشدهوابسته هیچ

ا كسانی هستید كه آنان را دوست هان شم»(؛ ۱۱1(:۳آل عمران ) «)قالوا ءامنا و إذا خلوا عضوا علیكم الأنامل من الغیظ...

ها ]ی خدا[ ایمان دارید؛ و چون با شما برخورد كنند دارید، و ]حال آن كه[ آنان شما را دوست ندارند و شما به همه كتاب

و اگر فرصتی  «گزند...گویند: ایمان آوردیم و چون ]با هم[ خلوت كنند از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را میمی

كیف و إن یظهروا علیكم لا یرقبوا فیكم إلا و لا ذمه یرضونكم بأفواههم و تأبی »از هیچ جنایت و ستمی دریغ ندارند:  بیابند

توان به پیمان آنان اعتماد نمود با این كه اگر بر شما دست یابند، درباره شما، نه چگونه می»(؛ ۸(:1توبه ) ...«)قلوبهم 

ورزد ... هایشان امتناع میكنند و حال آن كه دلتعهدی را، شما را با زبانشان راضی میكنند و نه خویشاوندی را مراعات می

آل عمران  ...«)هم أكبر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفی صدور: »در جایی دیگر می فرماید و باز .«

دارد، بزرگتر هایشان نهان میشكار است و آنچه سینهآرزو دارند كه در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آ»(؛ ۱۱۸(:۳)

 ... .« است



های استكبار متوجه كشورهای به استضعاف كشیده شده و هایی كه از جانب سیاستترین ضربهاز اساسی یقیناً امروزه یكی

ورها بنا به جایگاه است و متأسفانه به جای آن كه روشنفكران این كش« خودباختگی»باشد، پدیده به ویژه مسلمانان می

سوز و بنیاد برانداز باشند، خود در اند، پرچمداران مبارزه با این پدیده بنیاناجتماعی و به تناسب عنوانی كه بر خود نهاده

 كوبند.باختگی و خودفروشی میسپردگان قرار گرفته و بیش از یكصد سال است كه بر طبل خودپیشاپیش سر

دلانی چند كه با آهنگ آسمانی حضرت امام باش بیداراسلامی و در اثر فریاد های بیدارهای شكوفایی انقلاب در سال

خمینی هماهنگ بودند، بسیاری به خود آمدند و تحولی بزرگ و شگفت در تاریخ سیاسی، اجتماعی، نظامی ایران به وجود 

 ؟دنددشمنان قسم خورده انقلاب ساكت ماندند و هیچ اقدامی انجام ندا لی آیاآمد، و

 «سازان خودباختگیزمینه»

های روشنگر وحی بهره برد، در جهت عكس نیز تا عوامل درونی و توان از هدایتگونه كه با نبود خرد درونی نمی همان

توانند او را از هویت و شخصیت خود جدا سازند. در درونی خودباختگی، انسان را از درون تهی نكند؛ عوامل خارجی نمی

سازان خودباختگی غافل شد و به نقش تخریبی آنان در این فرو از تأثیر عوامل خارجی به عنوان زمینهعین حال نباید 

 شود:ریختگی نیندیشید. در این بخش به شماری از این عوامل اشاره می

گیرند، ها به كار میها و خودباختگی آنالف: اولین و كارسازتین عاملی كه مستكبران ستمگر در به زانو درآوردن امت

 از:باشد عبارتندن بخش قابل توجه مینكات مهمی كه درای«.رسانیگذاری برآموزش، فرهنگ و اطلاعتأثیر»عبارت است از

 ها:. تحریف در مبانی و معتقدات ـ بینش1

پس وای بر كسانی » (؛91(:۲بقره ) ...«)فویل للذین یكتبون الكتب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً »

گویند: این از جانب خدا است تا بدان بهای ناچیزی به نویسند، سپس میهای خود میای[ با دستشده كه كتاب ]تحریف

 «ند...وردست آ

كنند تا چند صباحی بیشتر برای كالاهای تولیدی های خود را به نام فرهنگ و حقوق و سیاست بر مردم تحمیل میاینان بافته

این غرب یا شرق كه سلطه پیدا كرده است بر همه ممالك »  امام خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند :ازاریابی كنند.خود ب



 

اسلامی مهمش این سلطه فرهنگی بوده است كه در آن مراكز تربیت می شدند بچه های ما به تربیت هایی كه وقتی كه از 

فرهنگ مبدا همه خوشبختی ها و  (۱۵:  ۱۳99حاضری ، ار شرق بودند . )دانشگاهها بیرون می آمدند طرفدار غرب یا طرفد

بدبختی های ملت است ... فرهنگ استعماری جوان استعماری تحویل مملكت می دهد. فرهنگی كه با نقشه دیگران درست 

نگ فرهنگ می شود و اجانب برای نقشه كشی می كنند و با صورت فرهنگ می خواهند تحویل جامعه ما بدهند این فره

استعماری و انگلی است ... وقتی فرهنگ فاسد شد جوانان های ما كه زیربنای تاسیس همه چیز هستند از دست ما می روند 

 (۱۲:  همان) و انگلی بار می آیند غربزده بار می آیند.

 . ضعف و انحراف در نظام آموزش:2

كنند كاش شما را گمراه گروهی از اهل كتاب آرزو می»؛ (۱1(:۳آل عمران ) ...«)ودت طائفه من أهل الكتب لو یضلونكم »

توبه  ...«)المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر و ینهون عن المعروف ... و یقبضون أیدیهم » «كردند.می

های دارند و دستباز میدارند و از كار پسندیده مردان و زنان دو چهره ]همانند[ یكدیگرند. به كار ناپسند وا می»(؛ ۱9(:1)

 .«بندند... خود را ]از نفاق[ فرو می

های درخشان جلوگیری دشمن اصرار داشته و دارد به نحوی در نظام آموزشی كشورهای ضعیف، نفوذ و از رشد استعداد

امر آموزش گیری متون آموزشی را به سمت اهداف استكباری خود، توجیه نماید از این گذشته، كارگزاران نموده و جهت

های هولناكی كه از این داند ضربهآلود نماید. خدا میرا افرادی خودباخته و خودفروخته بار آورد و آب را از سرچشمه گل

شود، فراتر از آن است كه در یك كتاب سیاست شیطانی بر فكر و فرهنگ و شخصیت كشورهای ضعیف وارد شده و می

 ای بگنجد.قطور چند هزار صفحه

 رسانی و تبلیغات منحرف:ع. اطلا3

آفرینی و سازی و جنجالرسانی و تبلیغات است. آنان از یك سو با جوگذاری مستكبران، در امر اطلاعبیشترین سرمایه

های فكری و عقلانی را های به اصطلاح عالمانه و آماری و تحقیقی خود، ضعف و ناتوانی در استعداد و قابلیتتحلیل

از سوی دیگر به تلقین و تبیین ضعف و ناكارآمدی امكانات و ابزارهای سعادت و عوامل موفقیت فردی كنند، و تئوریزه می



پذیری از الگوهای استكباری و شیطانی، های موفقیت و رشد را در الگوپردازند و در همان حال، تمامی راهو اجتماعی می

مانده معرفی ودشان را، تنها عامل نجات كشورهای عقبنمایی خود، سیاست، پشتیبانی و حمایت خمنحصر نموده با بزرگ

مستكبران در خطاب به پیامبران، »(؛ ۱۱۱(:۲۱شعراء ) «)قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون» فرماید:كنند.قرآن كریم میمی

یجاب رعب و وحشت و در میان مردم با ا «اند؟گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آن كه فرومایگان از تو پیروی كرده

اند مردمان برای ]جنگ با[ شما گرد آمده»... (؛ ۱9۳(:۳آل عمران ) «)إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم...»... گویند: می

و قال الذین كفروا »گویند: تر از مادر شده و میی مهربانآوری، دایهترس و سپس در چنین فضای  .«پس از آن بترسید... 

و »(؛ ۱۲(:۲1عنكبوت ) «)عوا سبیلنا و لنحمل خطیكم و ما هم بحاملین من خطیهم من شیء إنهم لكاذبونللذین ءامنوا اتب

. ]ولی[ باشد گویند: راه ما را پیروی كنید و گناهانتان به گردن مااند میاند به كسانی كه ایمان آوردههكسانی كه كافر شد

 «آنان دروغگویانند. چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت قطعاً

هویت نمودن جوامع ؛ گام دیگری است كه توسط استكبار در بی«تأثیرگذاری بر فرهنگ و ساختارهای اجتماعیب( 

 گیریم:در این مرحله، برای آشنایی با بخشی از اهداف شیطانی استكبار، از قرآن كریم الهام می شود.ضعیف برداشته می

 . مسخ شخصیت:1

، آنان را نسبت به گیری از عوامل گوناگونی كه در اختیار دارند، جوامع فقیر را دچار بحران هویت نمودههمستكبران با بهر

نمایند تا با تحمیل شخصیت واقعیت و جایگاه و شأن تاریخی، سیاسی، فرهنگی و ... خودشان بیگانه نموده و تلاش می

ی رد نمایند. در این جاست كه انسان وابسته به استكبار، با پدیدهپسندند، با آنان برخوجعلی وارداتی، آن گونه كه خود می

مستكبران در برابر قرآن مجید این پدیده را چنین توضیح می دهد شود. رو میوارونگی فرهنگی و یا بحران هویت روبه

 یت بیرونی داریم پسشكایت می كنند كه تو هم مانند ما هستیم و در واقع ما نیاز به یك شخص السلام(حضرت نوح )علیه

ما نریك إلا بشرا مثلنا و ما نریك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی و ما نری لكم علینا من »...  فریاد برآوردند كه:

بینیم و جز ]جماعتی از[ فرومایگان ما، آن هم ما تو را جز بشری مثل خود نمی»(؛ ۲9(:۲9هود ) «)فضل بل نظنكم كاذبین

كه و فرعون  «دانیم.بینیم كسی تو را پیروی كرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست بلكه شما را دروغگو میینسنجیده، نم



 

ما أریكم إلا و ما أهدیكم »...  زد كه:با صراحت فریاد میمی خواهد از خود شخصیتی ممتاز و دیگری در ذهن مردم بسازد 

و نتیجه  «نمایم، و شما را جز به راه راست راهبر نیستم.بینم به شما نمییجز آنچه م»(؛ ۲1(:۴4مؤمن ) «)إلا سبیل الرشاد

زمر  «)ضرب الله مثلاً رجلا فیه شركاء متشكسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا...» شود كه:دعوت استكبار نیز این می

جه ناسازگار در ]مالكیت[ او شركت خدا ]برای نظام شرک و توحید[ مثلی زده است؛ مردی است كه چند خوا»(؛ ۲1(:۳1)

و  «گمارند[ و مردی است كه تنها فرمانبر یك مرد است. آیا این دو در مثل یكسانند؟دارند ]و هر یك او را به كاری می

امام  شناسد.شود و واقع و خیال را از هم باز نمیخبر میبدین ترتیب دچار چند گانگی و تعدد شخصیت شده، از خود بی

ست كه امروزه بر اـ بی هویتی و گم كردن خود از نمودهای بارز خودباختگی  "ره( در این رابطه می فرمایند : خمینی )

 ویژه جوانان چنگ انداخته است .ه روح و روان اكثر قریب به اتفاق ملل و جوامع شرقی و ب

استانی و برگزاری نمایشگاه لباسهای تظاهر به ملی گرایی و تجلیل بخشنامه ای از فرهنگ و آداب و مفاخر ملی و آثار ب

 نیافریده مسلمانان برای شخصیتی و نبخشیده شرقی ملل به هویتی تنها نه …محلی و رقص های سنتی و هنرهای دستی و

 این برپایی فرمان برپایی اول گام در زیرا.  است بوده خودباختگی متهوع نهادهای از یكی مراسمها این همواره بلكه است

امام  ها را آنان صادر كرده اند.« بزرگداشت »فرموده آنان اجرا شده است . و شناسنامه این  به و بوده غربیان مضایا اقدامات

یك مرض مزمن « آن دردی كه برای ملت پیش آمده و الان به حال یك مرض » خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند :

كار را از خودمان بیخود كنند ما را میان تهی كنند به ما اینطور تقریبا هست این است كه كوشش كرده اند غربی ها كه 

:  ۱۳99حاضری ، )بفهمانند و فهماندند كه خودتان هیچ نیستید و هر چه هست غرب است و باید روبه غرب بایستید . 

یت الان نداریم . استقلال فكری را از ما گرفته اند استقلال خودمان را شخصیتمان را از ما گرفته اند استقلال شخص(۱۸

طب از شرق رفته به غرب تمدن از شرق رفته به غرب لكن مع الاسف قضایا چه شده است و دسته بندی ها چه  (۳1:  همان)

 (۴۵:  همان)جور بوده و تبلیغات چه بوده است كه ما را عقب زدند به طوری كه ما خودمان را هیچ می دانیم . 
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ها و انتظارات اجتماعی، چنان ظریف و پیچیده است كه برای هوشیارترین افراد نیز جایی خواستنیرنگ مستكبران در جابه

ای كه دارای من و سلوای الهی شود جامعهقابل تشخیص نیست؛ مگر این كه فرقان الهی به یاری برخیزد. راستی چگونه می

و إذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام » ر است، در آرزوی سیر و پیاز و عدس با رهبر خود ستیزه كند؟و كتاب هدایت و نو

واحد فادع لنا ربك یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال أتستبدلون الذی هو أدنی 

و چون گفتید: ای موسی! »(؛ ۱۱(:۲بقره ) «)م الذله و المسكنه...بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم و ضربت علیه

رویاند، از ]قبیل[ سبزی و خیار و هرگز بر یك ]نوع[ خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آن چه می

؟ پس به شهر فرود آیید، تریدسیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند! ]موسی[ گفت: آیا به جای چیز بهتر، خواهان چیز پست

طبیعتاً  .«اید برای شما ]در آن جا مهیا[ است. و ]داغ[ خواری و نادانی بر ]پیشانی[ آنان زده شده است... كه آنچه را خواسته

شد و حق را در حجم « گراییتكثر»ها باز نشناخت و گرفتا ها را از ضد ارزشوقتی انسان دچار تعدد هویت شد و ارزش

 كند.ها را جایگزین واقع میتزیین شده گم كرد، بدلهای باطن

وارونگی فرهنگی یا تبدیل شخصیت نمود دیگری از روند خودباختگی است كه پس از احساس بی هویتی بر انسان عارض 

می شود. او در این حال خود را در لباس و منش دیگران می پندارد و اصرار می ورزد تا چون آنان بنماید و در چنین 

  واردی چه بسا كاسه داغ تر از آش می شود و غربی تر از غربیان به تحقیر و توهین خودی می پردازد.م

این طور نقشه بوده است كه ما را از خودمان بی خبر كنند و تهی كنند و به » امام خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند : 

مدرسه هم وقتی بگذاریم یكی از اسمایی كه غربی ها  جای او یك موجود غربی درست كنند. طوری باشد كه ما اسم

 آنها به استشهاد تا …د بگویند دنبالش یكی از فلاسفه غرب را اسم می برندخواهن می را مطلبی یك اگر…دارند بگذاریم 

و این یك خطری "(۸:  ۱۳99حاضری ، ).  است تبع است انگل شرق هست مرض این تا …شود می كم هم مشتری نباشد

برای كشوری كه اصلا خودش را دیگر قبول نداشته باشد. هر چه قبول دارد اجنبی را قبول داشته باشد . جای خود  است



 

 های سال …همه درد و بلای ما این است كه ما غربزده هستیم " (۴۱:  ۱۳99حاضری ، ) "یك كس دیگر نشسته باشد .

انسانی "(19:  ۱۳99حاضری ، ) ". غربی انسان یك به شدیم متبدل.  است غربی قلوب قلوبمان اصلا شدیم مانوس متمادی

كه باید متكی به خودش باشد متكی به ملتش باشد متكی به عقایدش باشد این را متحول كردند به یك نیرویی كه متكی به 

. غرب است به یك نیرویی كه خودش را از دست داده . بخیال خودش خودش هیچ نیست . هر چه هست خارجی ها هستند

نه اینكه نیرو را ما از دست داده ایم . نیروی متضاد با نیرویی كه ما باید داشته باشیم به جای آن نیرو نشسته . درست یك 

انسانی كه باید متكی به خودش باشد و به فرهنگ خودش باشد و به رژیم خودش باشد این را متحولش كردند به یك 

 …راجع به نیروی ملت خودش راجع به همه اینها بدبین شده است  آدمی كه بدبین شده است راجع به فرهنگ خودش

 "رقی ! ال طبیعی نه به حال یك انسان متح به برگردند ها غربزده این تا خواهد می سالها طولانی كه اینجاست مصیبت

 (۱:  ۱۳99حاضری ، )

 . سلب اعتماد به خود:3

ها را از ی خود ملتكنندهای و تكنولوژی خیرهتبلیغاتی و رسانه كند تا با استفاده از امكاناتاستكبار شیطانی تلاش می

ی لازم انسانی را نداریم و در نتیجه باید ما شعور و اراده كند كههای خودی باز دارد. او چنین تلقین میاعتماد به توانایی

ها برای ما تشخیص سیم كه اروپاییراهی را بشناو  خورند كنار انداختهشعور و اراده خود را كه هیچ به درد زندگی نمی

نشینند و چنین مقرر ( و آنان نیز می۳۱ بی تا :، )ب(طباطباییكنند)ها برای ما اراده میدهند و كاری را انجام دهیم كه آنمی

در »(؛ 9۲(:۳آل عمران ) «)ءامنوا بالذی أنزل علی الذین ءامنوا وجه النهار و اكفروا أخره و لعلهم یرجعون»دارند كه: می

زیرا با  «آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد، ایمان بیاورید، و در پایان ]روز[ انكار كنید؛ شاید آنان ]از اسلام[ برگردند.

كنند نقصی در دین وجود داشته كه اینان نیرنگ مدعیان علم و فرهنگ اعتماد مؤمنان از آیات الهی سلب شده و گمان می

كنند و ما را چون توپ فوتبال به یكدیگر گذاری میمنان، متناسب با منافع خود برای ما سیاستاز باور خود برگشتند. دش



خوانند و ما را به قطع روابط های واهی سفرای خود را فرا میدهند. روزی با اظهار دوستی و روز دیگر با بهانهپاس می

 كنند.اقتصادی و اجماع جهانی تهدید می

ما از اروپائیان چنان وحشت كردیم كه یكسره خود را باخته و علومی كه خود در »  ه میی فرمایند :امام خمینی در این رابط

او تخصص داریم و اروپائیان تا هزار سال دیگر نیز به او نرسد به سستی تلقی می كنیم كسی كه منطق الشفا و حكمت 

یان كه باز در كلاس تهیه است چه احتیاج دارد. الاشراق و حكمت متعالیه صدرای شیرازی دارد به منطق و حكمت اروپائ

اینها گمان كرده اند كه اگر مملكتی در سیر طبیعی پیشرفت كرد در سیر حكمت الهی نیز پیشقدم است و این از اشتباهات 

ما گم كردیم خودمان  (۳:  ۱۳99حاضری ، )بزرگ ماست و یكی از تبهكاریهای نویسندگان مشرق اسلامی باید دانست . 

ما الان اسلام را نمی دانیم چیست .  (۱۴:  همان)ا با تمام مفاخر شرقی را كنار گذاشتیم و هی رفتیم سراغ مفاخر غرب . ر

اینقدر به مغز ما خوانده است این غرب و این جنایتكارها كه اسلام را گمش كردیم ... از آن مركز كه كعبه معظمه است و 

فته تا آخر بلاد مسلمین اسلام گم است . نمی دانند چیست ... آن اسلامی كه الان مركز اجتماع مسلمین است در هر سال گر

دست ماست بكلی از سیاست جدایش كردند. سرش را بریدند آن چیزی كه اصل مطلب است از آن بریدند و جدا كردند 

امام خمینی  (۲4:  همان)لام را . و مابقی اش را دست ما دادند همان ما را به این روز نشانده است كه ما نمی شناسیم سر اس

 نیز به بیان ابعاد مختلف این ماجرا در زمینه های مختلف می پردازد :در جایی دیگر )ره( 

علومی كه در شرق بوده دسیسه ها اسباب این شد كه عقب بزنند آنها را و به جای آن علوم غرب را » خودكم بینی در علم : 

و اروپا از آن تقلید كرده بود دست هایی آمد آنها را عقب زد و محتوا را از ما گرفت و  بیاورند دانش هایی كه در شرق بود

 (۴۲:  همان)« الان وضع ما وضعی شده است كه خیال می كنیم هر چه هست در غرب است و ما هیچ چیز نداریم.

ور عزیزمان گذاشت و آثار آن از جمله نقشه ها كه مع الاسف تاثیر بزرگی در كشورها و كش» خودكم بینی در فرهنگ : 

 …باز تا حد زیادی به جای مانده بیگانه نمودن كشورهای استعمار زده از خویش و غرب و شرق زده نمودن آنان است 

 مسخره و انتقاد باد به را ابتكارـ و صنعت و ادب و فرهنگ ـ آنها فرهنگ بی زده شرق و غرب گویندگان و نویسندگان



 

می را سركوب و مایوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چه مبتذل و مفتضح باشد وب قدرت و فكر و گرفته

 از مآبی فرنگی. …با عمل و گفتار و نوشتار ترویج كرده و با مداحی و ثناجویی آنها را به خورد ملت ها داده و می دهند

ن زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت وشئ تمام و ها معاشرت در و ها برخاست و نشست تمام در و پا سرتا

  (۳9:( ج) ۱۳۸۱امام خمینی ، و در مقابل آداب و رسوم خودی كهنه پرستی و عقب افتادگی است . )

 همینطور هم الان …تبلیغات كرده بودند كه ما را از خودمان به خودمان بدبین كرده بودند» خودكم بینی در سیاست : 

ما می گوییم اسلام اسلام شما می گویید. اسلام اسلام این گروهها دور هم نشسته اند و می گویند  هك هم الان.  است

دموكراسی دموكراسی ! چرا برای اینكه اینها همچنین غربی شده اند همچو غربزده شده اند كه نمی توانند تصور بكنند كه 

ـ  944از این می كنند یا خودشان را به غفلت می زنند كه  یك كشوری با برنامه اسلامی می تواند اداره بشود. اینها غفلت

سال این اسلام بر همه ممالك حكومت كرد. حالا می گویند نه ! ما جمهوری اسلامی نه جمهوری دموكراتیك این  ۸44

بی باشیم وقتی هم كه آزادی می خواهیم یك آزادی غربی می خواهیم ما باید غر.. برای این است كه محتوا ندارند اینها .

 …یك آزادی می خواهیم كه همان شبیه آزادی غرب باشد. این معنا به این زودی از توی مغزهایی كه شستشو شده است 

 (۳۸:  ۱۳99حاضری ، ) .كرد رفعش شود نمی

كمال تاسف است كه كشور كه حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد این » خودباختگی در حقوق : 

این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است . غرب در نظر یك قشری از این ملت جلوه كرده است فرهنگ را 

 كمتر مسائل این باز مشروطیت درصدر كه آنوقت حتی …كه گمان می كنند غیر از غرب هیچ خبر در هیچ جا نیست 

 دادگاههای …آن زمان را از غرب گرفته بودند یاساس قانون كه است بوده كار در هم آنوقت غربزده یك دست باز بوده

  (۵۸:  ۱۳9۴اسدی مقدم ، . ) است شده گرفته غرب از هم دادگاهی مراحل است طور همین هم دادگستری



 . از دست دادن استقلال فکری:4

كم أو أن یظهر ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه إنی اخاف أن یبدل دین»گفت: استكبار فرعونی از موضع دلسوزی! به مردم می

ترسم آیین شما را تغییر مرا بگذارید موسی را بكشم تا پروردگارش را بخواند. من می»(؛ ۲۱(:۴4غافر ) «)فی الأرض الفساد

های خود را مشروع جلوه دهد و احساسات مردم را برانگیزد، و باز برای این كه ستمگری «دهد یا در این سرزمین فساد كند.

واقعاً این »... (؛ ۳۵و۳۴(: ۲۱شعراء ) «)ا لساحر علیم یرید أن یخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرونإن هذ»...  گوید:می

او برای مردم  «دهید؟خواهد با سحر خود، شما را از سرزمینتان بیرون كند، اكنون چه رأی میساحری بسیار داناست، می

 كند.مردم قلمداد و با شگردهای تبلیغاتی از آنان نظرخواهی میهای خود را به نام مردم و به نفع نظر سازی نموده، شیطنت

شیفتگی به بیگانه و سرسپردن به او خواب شیرین استكبار است كه به همت افراد خودباخته تعبیر می گردد و آنگاه كه می 

« دای بزرگ = قدرت برتر خ» بیند دل در گرو او نهاده اند و به سوی او روی كرده اند نعره شیطانی سر می دهند و خود را 

» امام خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند می خواند و این دلدادگان خودفروخته نیز گاه پیشانی نیاز به درگاه او می سایند 

من در آن وقت كه در تركیه بودم  …وقتی نباشد كه قبله یك ملتی غرب باشد روبه آنجا می ایستد و حرف می زند

دیدم كه دستش را به سمت غرب دراز كرده بود آنها كه آنجا بودند گفتند : دستش را به آن سمت مجسمه آتاتورک را 

هی » و گاه تشخیص غرب را معیار می شمرند :  (۲۲:  ۱۳99حاضری ، ) « گرفته است تا بگوید همه چیز از آنجا باید باشد . 

همان : ) م را با احكام غرب بسنجیم ! چه غلطی است !دم از غرب چقدر می زنید! چقدر میان تهی شدید! باید احكام اسلا

كتابهایی كه در این نیم قرن نوشته شده » و بر همین مبنا دانسته ها و یافته های خود را با گفته غربیان مستند می نمایند :  (۱

الش می گویند است استشهاد صاحب كتاب ها همه به حرف های غربی ها هست اگر یك مطلبی را می خواهند بگویند دنب

این را هم هركسی گفته است یكی از فلاسفه غرب را اسم می برند. هم آنهایی كه كتاب می نویسند از خودشان بی خبر 

این یك مرضی  …تا استشهاد به آنها نباشد مشتری هم كم می شود …شده اند و هم ماها و مردم از خودمان تهی شده ایم 

« مرض هست شرق نمی تواند صحیح باشد تا این مرض هست شرق انگل است . است در شرق یك مرضی است كه تا این 



 

این است كه همواره و همگان درپی پسند غرب گام برمی داریم : این آقایانی كه همه می روند سراغ اینكه  (۸همان : )

بكنیم و بی چون و ببینیم چطور یك چیزی باشد پسند غرب باشد پسند غرب این است كه ما همه چیزمان را تقدیم شان 

و فرنگی مآبی خود یك امتیاز شمرده می شود : یا باید فرنگی مآب باشیم یا  (۲۱همان : « )چرا این پسند غرب است . 

هیچی ! یك نفر جوان یك نفر خانم اگر سرتاپایش فرنگی مآب است این معلوم می شود خیلی عالی مقام است و اگر 

وآنگاه همانند یك طوطی از زبان آنان سخن  ( ۲۸همان : « )خیلی عقب افتاده است . چنانچه مثل سایر مسلمانهاست . این 

می كند و خواسته های آنان القا می نماید : در بین ما هست افرادی كه همان مسائلی كه آنها می خواهند همان مسائلی كه 

انطوری كه مطبوعات آمریكا در غرب گفته می شود آنها در بطن جامعه خودشان طرح می كنند و می گویند. هم

. همان مسائل اینجا هم هست . …مطبوعاتی كه تحت نظر مستقیم صهیونیسم هستند اینها همان مطالبی را كه آنها می نویسند

 ( ۲4همان : « )

اغفال در این پنجاه سال ما را از اینكه بفهمیم گرفتاری ما چیست »  و پایان این پرتگاه باز این سخن حضرت امام است كه :

كرده بودند. ما آن میكرب های فاسد را و مفسد را برای خودمان درمان می دانستیم . ما آنهایی كه ما را به تباهی كشیده 

.. جوانهای ما را همچو بار آوردند كه آنكه زهر مهلك برای جامعه ما بود خیال …بودند برای خودمان معالج می دانستیم 

بعضی » و البته :  ( ۴۴همان :« )ین فاسدها بعضی از همین فاسدها در جامعه ما هستند . كند دوای دردش است . الان هم هم

مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و كینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند و با دلسوزی 

شده است و از چشم غرب و شرق و های بی مورد و اعتراض های كودكانه می گویند : جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها 

ایادیشان افتاده است كه چه خوب است این سئوال پاسخ داده شود كه ملت های جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت 

و سخن آخر  ( ۵۳همان : « )ایران در چه زمانی نزد غربیها و شرقیها احترام و اعتبار داشته اند كه امروز بی اعتبار شده اند ! 

من باز می گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران بدانند كه غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی تان به خیال » اینكه : 



خام خودشان ـ بیرون نبرند آرام نخواهند نشست نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور 

خیره شوید و آنان را آرام نگذارید كه اگر آرام گذارید لحظه ای آرامتان نمی  همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان

 (۵۵همان :« )گذارند . 

 های پی در پی فکری و اجتماعی:. ایجاد بحران5

آید تا در اثر نابسامانی فكری، هر آنچه بر سر مردم میایجاد بحران های اجتماعی و فكری یكی دیگر از راه هایی است كه 

»... (؛ ۱۳(:۵مائده ) «)و لا تزال تطلع علی خائنه منهم إلا قلیلاً منهم»...  ندهند و به خود و جایگاه خود توجه نكنند.تشخیص 

 «.شوی، مگر ]شماری[ اندک از ایشان ]كه خیانتكار نیستند[و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می

 . سست نمودن عزم و اراده مردم:6

شود و به همین دلیل، عزم خود را جزم كه دارای عزم و همت و اراده است، تسلیم اراده دیگران نمیدانند، ملتی آنان می

و أن امشوا و اصبروا علی »...  كنند:اند تا اراده مستضعفان را درهم بشكنند.آنان در عین حال كه به خودشان توصیه مینموده

اما  «بر خدایان خود ایستادگی نمایید كه این امر قطعاً هدف ]ما[ است.بروید و »... (؛ ۱(:۳۸ص ) «)ألهتكم إن هذا لشیء یراد

دوست دارند كه نرمی كنی تا »؛  (1(:۱۸قلم ) «)ودوا لو تدهن فیدهنون»كنند: در جبهه مقابل دعوت به تسامح و مداهنه می

 «نرمی نمایند.

 . برداشتن مخالفان خودباختگی از سر راه خود:7

های توحیدی و خودباور، عملاً مانع تداوم حركت های خودآگاه وریب فیزیكی و حیثیتی شخصیتمستكبران با ترور و تخ

قرآن در این رابطه می  دارند.بیدارگران جامعه انسانی را از دسترس مستضعفان دور میو  متكی بر تقوا و ولایت الهی شده

ون أبناءكم و یستحیون نساءكم و فی ذلكم بلاء من و إذ نجیناكم من ءال فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبح»فرماید : 

و ]به یاد آرید[ آن گاه كه شما را از ]چنگ[ فرعونیان رهانیدیم ]آنان[ شما را سخت شكنجه »(؛ ۴1(:۲بقره ) «)ربكم عظیم



 

گی از جانب گذاشتند ودرآن ]امر، بلا و[ آزمایش بزرهایتان را زنده نگه میبریدندو زنكردند، پسران شما را سر میمی

 «پروردگارتان بود.

گیرند و در برابر های استثمارگر و مستكبر قرار میی قدرتشوند، بازیچهجوامعی كه دچار بحران شخصیت و هویت می

بازند. خودباختگی فرآیند عواملی درونی چون: غفلت، ضعف اراده و ایمان، ترس، جهل و ی شیطانی آنان خود را میهیمنه

و البته تأثیرگذاری بیگانگان بر مبانی و معتقدات و ایجاد ضعف و انحراف در نظام آموزشی و تربیتی و در  دنیاگرایی است

ها و نیز تأثیرگذاری بر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی به منظور مسخ شخصیت، تغییر و تبدیل و رسانی و رسانهنظام اطلاع

های پی در پی فكری و عمومی و استقلال فكری، ایجاد بحرانهای بنیادی، سلب اعتماد ها و ملاکجایی ارزشجابه

ی ورز از صحنهباور و خردها و الگوهای خوداجتماعی، سست نمودن عزم و اراده ملی و در نهایت بیرون راندن اندیشه

 جامعه، در تحمیل خودباختگی نقش اساسی دارند.

 های خودباختگیریشه

ی غفلت است؛ زیرا خودباختگی ناشی از خود بیگانگی است و آن ناپسند رذیلهخودباختگی یكی از مظاهر  «غفلت. »1

گر و ی شیطان وسوسهنیز پیامد و نتیجه فراموشی و غفلت از خویش و شخصیت و كرامت خود است و این همه در اثر غلبه

شیطان بر آنان چیره »(؛ ۱1(:۵۸مجادله ) ...«)إستحوذ علیهم الشیطن فأنسهم ذكر الله »دهد؛ باز رخ میپیروزی نفس هوس

و چون » (؛۱1(:۵1حشر ) ...«)و لا تكونوا كالذین نسوا الله فأنسهم أنفسهم » .«شده و ذكر خدا را از یادشان برده است... 

كسی كه خدا را فراموش  بنابراین .«كسانی مباشید كه خدا را فراموش كردند و او )نیز( آنان را دچار خودفراموشی كرد ... 

 ش نموده و هستی خود را باخته استد خود را فراموكن

 چنین می فرماید: شودكه از حقایق پرده برداشته میروزی  در جایی دیگر در مورد

یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد »... 

كسانی كه آن را )خدا، خود را، معاد را( پیش از آن به »... (؛ ۵۳(:9اعراف ) «)ما كانوا یفترون خسروا أنفسهم و ضل عنهم

گرانی هست كه گویند: حقاً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آیا ]امروز[ ما را شفاعتاند، میفراموشی سپرده



دادیم انجام دهیم؟ به راستی كه ویم تا غیر از آن چه انجام میبرای ما شفاعت كنند یا ]ممكن است به دنیا[ باز گردانیده ش

 «ساختند از كف دادند.]آنان[ به خویشتن زیان زدند و آن چه را به دروغ می

اگر دل از اشتغال به حق و فراغت برای توجه به او منصرف گردد. این غفلت » امام خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند : 

وتها و سرچشمه تمام نقایص وام الامراض قلوب است . پس كدورت و ظلمتی به واسطه این غفلت دل را سرمایه تمام شقا

» در جای دیگر چنین می فرمایند :  ( ۴۴۱)ب( : ۱۳۸۱امام خمینی ،« )فراگیرد و ... ذل ذاتی فقر حقیقی آن ظاهر گردد . 

باشد راجع به آسیب ها آن وقت كه مملكت شما را آنها می آمدند « بی تفاوت » آسیب می بیند كه ملتش یك كشور وقتی 

و همه آن كارهای خلاف مصالح شما را می كردند برای اینكه ملت یك ملتی بود كه خوابش كرده بودند مخمورش كرده 

ملتی كه » رت امام بارها متذكر می شوند كه : حض (۲۵:  ۱۳99حاضری ، )« كرده بودند ملت را از خودش .  بودند تهی

 ( ۱۲۱همان : « )بخواهد سر پای خود بایستد و اداره كشور خودش را خودش بكند لازم است كه اول بیدار شود 

فلما جاوزه هو و الذین ءامنوا معه قالوا لا طاقه لنا »...  پرتگاهی است كه نهایت آن خود باختگی است: «ضعف اراده. »2

و هنگامی كه ]طالوت[ با كسانی كه همراه وی ایمان آورده بودند از آن »... (؛ ۲۴1(:۲بقره ) ...«)م بجالوت و جنوده الیو

و همین نگرش نخواهد گذاشت آنان به  «]نهر[ گذشتند، گفتند: امروز ما را یارای ]مقابله با[ جالوت و سپاهیانش نیست...

مقابله با دشمن رویارو اولین تیری است كه از سوی تك تیراندازان  پیروزی برسند. ضعف اراده و احساس ضعف در

شكافد و شگفت این كه دشمن را جز این تك تیراندازان نشیند و قلب او را میجبروت پوشالی دشمن بر چشم خودی می

 هیچ قدرتی نیست.

ار كنم كه اینقدر ضعف نفس به خرج من باید به مصادر امور بگویم اخط» امام خمینی )ره( در این رابطه می فرمایند : 

ندهید دنبال این نباشید كه فرم غربی پیدا كنیم ... این قدر ضعیف النفس نباشید ... اینها همه متعهدند همه مسلمانند لكن 

ضعیف النفسند می ترسند كه مبادا یك وقت مهمانی از اجانب بیاید در كاخ دادگستری یا در كاخ نخست وزیری و اینجا 

 (1۱:  ۱۳99حاضری ، ) اتا ضعیفید زیر بار اقویا هستیدد كه یك چیز محقری است باید حتما بفرم غرب باشد! ضعیفندآقببینن

فإذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون إلیك تدور أعینهم كالذی یغشی علیه »... عامل دیگری در خودباختگی است:  «ترس. »3



 

بینی كه كه مانند كسی كه مرگ او را فرو گرفته، ر فرا رسد آنان را میو چون خط»... (؛ ۱1(:۳۳.احزاب ) ...«)من الموت 

 .«نگرند ... چرخد ]و[ به سوی تو میچشمانشان در حدقه می

اند، تنها معادلات گروه دیگری از خودباختگان، كسانی هستند كه برای مردم حسابی باز نموده «ضعف ایمان. »4

دارند، بر قدرت الهی اعتقاد ندارند و توكل و توفیق و اعتماد برای خدا حریمی نگه نمیخردگرایانه بشری را باور دارند. اما 

(؛ ۱4۸(:۴نساء ) ...«)یستخفون من الناس و لایستخفون من الله و هو معهم » پندارند.و استناد به حق را سرگرمی و احساس می

 «دارند...پنهان نمیدارند، ولی از خداوند ]كارهای ناروای خود را[ از مردم پنهان می

 یكی از عوامل دیگری كه قرآن از آن برای خودباختگی ذكر می كند تقلید كوركورانه و جهل «تقلید کورکورانه». 5

و جوزنا ببنی إسراءیل البحر فأتوا علی قوم یعكفون علی أصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا إلها كما لهم ءالهه قال » است:

های و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومی رسیدند كه بر ]پرستش[ بت»(؛ ۱۳۸(:9راف )اع «)إنكم قوم تجهلون

گونه كه برای آنان خدایانی است، برای ما ]نیز[ خدایی قرار ده گفت: گماشتند. گفتند: ای موسی، همانخویش همت می

 «كنید.راستی شما نادانی می

كنند و در اثر خیره شدن به افتد، خود را گم میمی« زرق و برق دنیا»چشمشان به  گروهی نیز، وقتی «گراییدنیا. »6

فخرج علی قومه فی » كند:های مختلف بیان میآیات زیادی در قرآن كریم، این معنا را به شیوه بازند.مظاهر دنیا، خود را می

پس ]قارون[ با »(؛ 91(:۲۸قصص ) «)إنه لذو حظ عظیم زینته قال الذین یریدون الحیوه الدنیا یا لیت لنا مثل ما أوتی قارون

ی خود بر قومش نمایان شد؛ كسانی كه خواستار زندگی دنیا بودند گفتند: ای كاش مثل آنچه به قارون داده شده به كوكبه

 «شد؛ واقعاً او بهره بزرگی ]از ثروت[ دارد.ما ]هم[ داده می

مشخص می شود كه خلقت هرچیزی در این جهان هدفی مشخص دارد و برای منظور مشخص و  وقتی انسان:  هدفمندی یا پوچی و بی هدفی .7

باشد به  به میزان نیاز خلق شده است و همه كار این جهان از روی حساب و كتاب است در آن هنگام پی می برد كه آفرینش او نیز بدون هدف نمی تواند

دارد تا هنگامی كه خم شد پوست كم نیاورد ولی در پشت زانو پوست اضافی وجود ندارد چرا كه در طور مثال در زانو های ما مقداری پوست زیادی وجود 

ه یك جا نیازی نیست پس خداوند از آفرینش این مقدار مشخص پوست هدفی داشته است یا اگر بزاق دهان ما از مقدار خود بیشتر بود ما باید هموار آن



رد همه چیزها همین قانون برقرار است یعنی اولا با حساب و كتاب و مشخص و ثانیا برای هدفی مشخص خلق سطل در زیر دهان خود می گذاشتیم در مو

توسل به شده است حال انسان كه در روی زمین خلیفه خداست اگر به این موضوع پی ببرد برای رسیدن به هدف نهایی خود كه همان رسیدن به كمال بدون 

جستن به فرهنگ خودی نهایت تلاش را به انجام می رساند ولی اگر احساس پوچی كند ذهن او آمادگی كامل برای  توسل با فرهنگ غربی و بیگانه و

ان برای پیدا كردن راه و متهاجمان از چمله متهاجمان فرهنگی را فراهم می نماید و به هیچ .جه نمی تواند اعتماد به نفس و خود باوری پیدا كند چرا كه به بیگانگ

ه ی سپارد چرا كه هر انسانی به دنبال هدف است و اگر فرهنگ خود را نشناخت هدف خود را پیدا نمی كند و لاجرم باید آن را در فرهنگ بیگانهدف دل م

 بیابد و همین موجب از دست رفتن خودباوری فرهنگی او می شود

هی می گردد تا به آن هدف برسد قرآن كه هدف را بیان نموده اگر انسان هدف خود را پیدا كرد حال به دنبال را:  هدایت در مقابل سرگردانی.8

یعنی بر ماست، « علَیَنْاَ» یعنی همانا، « إنَِّ»، ۱۲اللیل/« إنَِّ علَیَنْاَ للَهْدُىَ»قرآن می فرماید:  است بلافاصله راه آن را یعنی متوسل شدن به قرآن معرفی می نماید

م. یعنی، خدا بر خودش واجب كرده كه من را هدایت كند، برای من چراغ روشن كرده است، راه مستقیم را به ، هدایت، برماست كه هدایت كنی«للَهْدُىَ»

، الگو هم تعیین كرده، رسول الله و اهل بیتش، پس الگو ۱الحمد/« اهدْنِاَ الصِّراَطَ المْسُتْقَیِمَ»من گفته است، در هر نمازی هم گفته است من دنبال همان راه بروم، 

می ن، راه روشن، هدایت قطعی. من برنامه دارم، نمی توانم ببینم تو چه می گویی، امروز خانم چه می گوید، شوهر چه می گوید، خودم چی خوشم روش

رف آید، اینطور نیست كه هرطوری خوشم آمد،  امام حسین می گوید تكه تكه شوم، بدنم سوراخ سوراخ می شود، اما نمی گذارم عزتم سوراخ شود. ح

   حق را می زنم ولو به قیمتی كه بدنم سوراخ سوراخ شود.

ع شما هستیم. یك راه روشن، راه مستقیم، یك الگوهای مشخص، منطق، عقل، حق، استدلال، برهان، قرآن به كفار هم می گوید اگر شما برهان داشتید، ما تاب

إنَِّا أوَْ إیَِّاكمُْ لعَلَىَ »را می گوییم دیگر می خواهید لج كنید، لج كنید. حتی پیغمبر به افراد نااهل می گوید:  ما تابع برهانیم. برهان ۱الكافرون/« لكَمُْ دیِنكُمُْ ولَیَِ دیِنِ»

به آن بنشینیم بحث كنیم، اگر حرف منطقی داشتید قبول می كنیم.ولی كسی كه هدف دارد ولی برنامه ای ندارد و یا دارد و  ۲۴سبأ/« هدُىً أوَْ فیِ ضلَاَلٍ مبُیِنٍ

گی او مراجعه نمی كند دچار سرگردانی می شود و برای رسیدن به آن هدف به هر برنامه ای دل می سپارد كه همین موجب از دست رفتن خودباوری فرهن

 و به دست آوردن خودباختگی فرهنگی او می شود

ر مثال دوبار كنكور می دهد قبول نمی شود و یا تجارت او گاهی وقت ها انسان به بن بست می رسد به طو: امیدی امیدواری در مقابل یاس و نا .9

یعنی « إنِْ»، ۳۱النساء/« در چند سال خوب نبوده و... در این هنگام است كه امید خود را از دست می دهد و زمینه خودباختگی را فراهم می نماید إنِْ تجَتْنَبِوُا



 

یعنی اگر شما از گناهان بزرگ بگذرید، گناهان كوچك را خدا می بخشد. در اینكه گناه « كبَاَئرَِ»ری كنید، اگر اجتناب كنید، یعنی اگر دو« إنِْ تجَتْنَبِوُا»اگر، 

اند كه از مهمترین گناهان كبیره یأس است.در زمینه فرهنگ هم وضع به همین منوال بزرگ چی است روایات زیادی داریم، همه روایات به اتفاق این را گفته

رشناسان فرهنگی و تلاشگران این عرصه تلاش خود را برای ترویج فرهنگ خودی انجام می دهند اما بعد از چند وقت كه می بینند است گاهی وقت ها كا

آنها با این مثال می شوند نتیجه نداد با نا امیدی از ادامه راه منصرف می گردند و زمینه را برای خودباختگی فرهنگی جامعه باز می كنند البته مردم هم شامل حال 

باوری خود از دست دادن امید خود برای رسیدن به مقصد نهایی با تكیه بر فرهنگ خود دل را به دست فرهنگ های غیر خودی می سپارند و با این كار خود

 را از دست داده و بخ خود باختگی تبدیل می سازند.

داند داخل این خانه ای كه شده است تمام اعمال و رفتار او زیر ذره بین اگر انسان ب  بل ایمان خدا نداشتنا ایمان به خدا و رستاخیز در مق. 11

و یا برای رسیدن به هدفی كه اجازه ورود به این خانه را كسب كرده كاهلی ورزد در هنگام  است و با دوربین كنترل می شود و اگر عمل خلافی انجام دهد

مل كند حال انسانی كه ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد و می داند كه اگر عملی بر خلاف خروج از منزل از او بازخواست می شود محال است اشتباه ع

مَا یَلْفظُِ منِْ قوانین الهی انجام دهد و یا برای رسیدن به هدف الهی منحرف گردد و یا كاهلی ورزد باید بازخواست شودو همه چیز زیر نظر خداوند است 

 همه چیز زیر نظر است،  ۱۴الفجر/« تمام كلمات شما ثبت می شود،  إِنَّ رَبَّكَ لَباِلمِْرْصاَدِ ۱۸ق/« تِیدٌقَوْلٍ إلَِّا لدََیهِْ رَقیِبٌ عَ

ر ایمان به خدا و محال است كه راه را اشتباه رود و با تمام توان در راه حفظ و تبلیغ فرهنگ خود برای زودتر رسیدن به هدف نهایی اشتغال می ورزد ولی اگ

 اشته باشد حفظ فرهنگ و تلاش برای خودباوری را امری بیهوده تلقی كرده و ذهن او آماده آماج حملات خودباختگی قرار می گیردرستاخیز ند

انسان هنگامی كه خدای خود را شناخت و با نظام احسن آفرینش آشنا گشت و این كه :  شناخت عقلی و کاربردی فرهنگ خود و دیگران.11

ار داد نوعی احساس آرامش و اعتماد به خدا به او دست می دهد در این هنگام به پیامبر او و امامان و اولیای الهی رجوع می نماید هر چیزی در جای خودش قر

 و سعی می كند شناخت بیشتری پیدا نماید هر چه شناخت بیشتری نسبت به این فرهنگ پیدا می كند به عمق و گستردگی آن بیشتر دست می یابد و

و قوی تر می گردد اما كسی كه خدای خود را درست نشناخته و برای شناخت درست فرهنگ خود و اولیای الهی هیچ تلاشی انجام نداده خودباوری ا

است به مرور خودباوری خود را ازدست می دهد و دچار آفت خود باختگی می شود امروز همه آسیب های جامعه ما ناشی از همین عامل یعنی عدم 

بسیاری از كارشناسان معارف اسلامی و فرهنگی احساس می كنند به طور كامل با اسلام و فرهنگ خود آشنایی دارند و همین باعث  شناخت درست است

عدم می شود از ادامه شناخت درست دین با توجه به نیازهای روز باز بمانند و باعث عدم شناخت درست و به موقع فرهنگ خود می شود و این باعث 



ودباختگی فرهنگی مردم در اثر هجوم زیاد تبلیغات فرهنگی دشمن می شود چرا كه مردم هم  به علم آن كارشناسان اعتماد كامل دارند و خودباوری و خ

ادی عرفان نوظهور در سطح جهانی كه با استقبال زی ۴۲44فكر می كنند تمام فرهنگ و دین ما همان است كه از زبان آنها می شنوند به طور مثال ظهور حدود 

سال تدریس نیاز دارد تا بخشی از آن درس  9از جوانان ما مواجه شد چرا كه جوانان ما به درستی با عرفان اسلامی آشنا نبودند چرا كه فقط عرفان به حداقل 

ان است كه تا حالا گفته اندو شنیده داده شود اما متاسفانه بعضی از كارشناسان كه بینش خود را هم به جوانان منتقل كرده اند فكر می كنند عرفان اسلامی هم

برابر هچوم آنها برنامه ریزی اند در حالی كه عرفان برای خود عالم و علم وسیعی می باشد از طرفی ما باید به خوبی با آن عرفان ها آشنایی پیدا كنیم تا بتوانیم در 

جنگ و تهاجم فرهنگی موفق كند و اگر می خواهیم نه تنها مورد هجوم قرار نماییم بنابراین تنها شناخت عرفان و فرهنگ خودی نمی تواند ما را در این 

را كردیم  نگیریم بلكه فرهنگ خود را صادر هم نماییم باید علاوه بر شناخت كامل فرهنگ خود به شناخت فرهنگ های دیگر نیز بپردازیم و اگر این كار

ها،  بی خبری ها، تحقیرها، شایعهها خرافات، تهمتبدعتدیگری مانند  خودباوری وسیعی را در سطح جامعه پدید خواهیم آورد. عوامل

گی نمی دانند امروز مشكل ها مسئولین فرهنبسیار تهدید كننده است  گاهی وقت،  مسئولین فرهنگی از خطرات موجود

و گذاریم در دانشگاه، یك صندوق ب شاید یكی از راه های ابتدایی این باشد كه؟  كتاب دانشگاه باید چطور باشدست ؟ چی

، مسئولین فرهنگی شبهات دانشجوها را بخوانند، جواب بیندازید  در صندوقو به دانشجوها بگوییم هر سؤالی دارید بنویسید 

ش است، كتاب معارف چیز دیگری سرهایش را كتاب درسی كنند، دانشجو بخواند. چون جوان یك شبهه دیگر در 

 دوشتهیه طور  ید اینبرایش می گوید. كتاب دانشگاه با

گردد تا انسان، خود را نیابد و آنچه به اشاره آمد، بخشی از عوامل روانی خودباختگی بود كه درپی بروز غفلت، باعث می

 دچار گردد.« خسران نفس؛ خودباختگی»به 

 و خودباوری معنای عزت

ر اصل از عزاز )بر وزن اساس( به معنی عزت حالتی است كه مانع مغلوب شدن انسان می شود )حالت شكست ناپذیری( و د

عزت یعنی ارزشمندی، شرافت و توانایی؛ كه  (۳۵۱مفردات الفاظ قرآن، ص  )زمین محكم و نفوذناپذیر گرفته شده است.

ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا آیا نزد كافران عزت می »سرمنشأ واقعی آن خداوند متعال است چنانكه می فرماید: 

 (1۳)نساء « بند عزت همه نزد خداست.طل



 

ین به بالا كه بر طبق یبا دقت در آیات قرآن درباره عزت، شاید بتوان گفت كه قرآن دو نگاه به عزت دارد. یكی نگاه از پا

آن، عزت را مخصوص خداوند دانسته است.از این نظر، قرآن كریم در سه آیه مشابه، عزت را از آن خدا دانسته و بیان می 

( هر 4۱رد هر كس طالب عزت است باید از خدا بخواهد از جمله می فرماید: من كان یرید العزه فلله العزه جمیعا؛ )فاطر دا

پس هیچ موجودی نیست كه خودش بالذات عزت داشته باشد؛ « كس عزت می خواهد، عزت یكسره از آن خداست.

( منزه است پروردگار تو، پروردگار عزیز از 4۸۱صافات سبحان ربك رب العزه عما یصفون؛ )»خداوند متعال می فرماید: 

در این آیه كلمه رب را به عزت اضافه كرده تا بفهماند عزت مختص خداست. پس او مقامی منیع «آنچه وصف می كنند.

و غلبه دارد كه منیع بودنش علی الاطلاق است، یعنی هیچ عامل ذاتی نمی تواند او را ذلیل كند و هیچ غالبی نیست كه بر ا

ین است ینگاه دیگر از بالا به پا(۲۱۵، ص9۱تفسیر المیزان، ج )نماید و هیچ كس نمی تواند از تحت سلطنت او بگریزد...

سوره منافقون كه خداوند می  ۸كه در آن پرتو عزت حق تعالی شامل رسول خدا)ص( و مؤمنین گردیده است. نظیر آیه 

گر به مدینه مراجعت كردیم البته باید اربابان عزت و ثروت، مسلمانان ذلیل )فقیر( را آنها پنهانی با هم] می گویند: ا»فرماید: 

در دعای عرفه به نقل از امام «از شهر بیرون كنند و حال آنكه عزت مخصوص خداوند و رسول و اهل ایمان است...

د، عزیز وگرنه ضعیف خواهد حسین)ع( آمده است: تمام عزت و بلندمرتبگی از آن خداست و هر كه خدا را دوست بدار

در روایات اسلامی تأكید شده است كه مؤمن نباید وسایل و زمینه های ذلت خویش را  (۴۳۳9، ص۸میزان الحكمه، ج )بود.

مؤمن »فراهم سازد؛ چون خداوند خواسته او عزیز و سربلند باشد و برای حفظ این عزت بكوشد. امام صادق)ع( فرموده اند: 

نخواهد بود. مؤمن، از كوه محكم تر و پرصلابت تر است؛ چرا كه كوه را ممكن است با كلنگ ها عزیز است و ذلیل 

در آموزه های دینی، انسان مؤمن (۴۱1تفسیر نمونه، ص ) «سوراخ كرد، ولی هرگز چیزی از دین مؤمن كنده نمی شود.

از همین رو بر عواملی سفارش می كند كه هم جایگاهی والا و ارزشمند دارد. اسلام بر عزیز بودن انسان تأكید می كند و 

موجب عزت او هستند و هم سبب بقای آن خصلت های نیكو عامل و اساس عزت نفس است. انسان با انجام كارهایی 

همچون حفظ زبان، قناعت، صبر بر مصیبت، كظم غیظ، احسان و گذشت می تواند به عزت كرامت نفس دست یابد. به 



 آمده است كه هر كس خشم خود را فرو برد، خداوند عزت او را در دنیا و آخرت زیاد می كند. عنوان نمونه در روایتی

 (1۴4، ص۱9بحارالانوار، ج)

 و خودباوری عوامل تحقق عزت نفس

 الهی و تقوای اطاعت خداوند -1

ی سركش دارد، نمی آیت الله جوادی آملی، نخستین مانع عزت نفس را تمرد و طغیان در برابر خدا می داند. كسی كه خو

تواند به عزت نفس برسد. تا كسی خود را محتاج خدا نداند و به عنوان عبد احساس نكند، صلاحیت شركت در مدرسه 

قرآن كریم نیز در این باره (1۲كرامت در قرآن، ص) تكریم الهی را ندارد و این نخستین مانع است كه باید برطرف شود.

( از آن رو كه عزت، مخصوص خداست، پس هر كس 91۱: ی ان رآه استغنی؛ )علق كلا ان الانسان لیطغ»می فرماید: 

خواهان عزت حقیقی است، باید از راه اطاعت و بندگی خدا به آن برسد. اطاعت و بندگی، راهی است برای ارتباط با عزیز 

سیری در تربیت اسلامی، )« ی شود.هر كه اطاعت خدا كند، عزت یابد و قو»بی همتا، امام علی)ع( در این باره فرموده اند: 

در مقابل، نافرمانی خداوند، موجب ذلت انسان در دنیا و آخرت می شود. قوم بنی اسرائیل با وجود آن همه نعمت (۲۲۱ص 

كه خداوند به آن ها ارزانی داشته بود، ناسپاسی كردند و گوساله پرست شدند، خداوند در برابر گناه بزرگ آن ها، عذاب 

خدا مهر ذلت و »اد تا غضب پروردگار را ببینند و طعم ذلت را در این دنیا بچشند. خداوند در قرآن می فرماید: سختی فرست

 (۱۱)بقره « فقر را بر پیشانی آن ها زد.

تقوا، پوششی است كه انسان را از آلودگی حفظ می كند؛ زیرا تقوا به معنای حفظ و نگهداری از هر چیزی است كه به 

 «هر كه می خواهد با عزت ترین مردمان باشد، تقوای الهی پیشه كند.»زیان برساند. پیامبر اكرم)ص( فرمود: انسان ضرر و 

تقوا و نگهداری نفس، سرافرازی می آورد، راه را به انسان نشان می دهد و نیز او را (۲۱۲سیری در تربیت اسلامی، ص)

 )«تقوا،عزت می بخشدو تبهكاری، ذلیل می كند»فرموده اند:بزرگ و ارجمند و از اسارت آزاد می كندامیرالمومنین)ع( 

 (9۳۱نهج البلاغه، حكمت 

 



 

 گسستن از غیرخدا -2

به همان اندازه كه انسان به خدا تكیه می كند و از غیرخدا دوری می ورزد، عزت می یابد؛ زیرا عزت، مخصوص خداست. 

نان دوست خود انتخاب می كنند، عزت و آبرو را نزد آنان می آیا كسانی كه كافران را به جای موم»قرآن كریم می فرماید: 

(عزت، از علم و قدرت سرچشمه می گیرد و كسانی كه قدرت و ۱۳1)نساء « جویند، با این كه همه عزت از آن خداست؟

ا و غیرخدا فرا علمشان ناچیز است، نمی توانند منشا عزت باشند. لقمان حكیم برای تربیت فرزند خود، او را به انقطاع از دنی

پسرم... اگر خواهان آنی كه همه عزت این جهان را داشته باشی، از آنچه در دست مردم »می خواند و چنین می گوید: 

و  ۲۲۳سیری در تربیت اسلامی، ص )« است، قطع طمع كن كه پیامبران فقط به سبب قطع طمعشان به آنچه می بینی رسیدند.

، ص ۸میزان الحكمه، ج)« ماندگاری عزت را با میراندن طمع بجوی.»)ع( نیز فرمود: امام علی(۴۲4، ص۱۳بحارالانوار، ج

در روایتی آمده است كه گروهی از انصار به پیامبر)ص( عرض كردند: ای رسول خدا! برای حاجتی نزد شما آمده (4۴۳9

ر)ص( سرش را به زیر افكند، ایم.. حاجت ما این است كه در پیشگاه پروردگارت، بهشت را برای ما ضمانت كنی. پیامب

سپس عصایش را چند بار به زمین زد و سرش را بلند كرد و فرمود: با یك شرط چنین ضمانتی را برای شما می كنم، از هیچ 

كس )جز خدا( چیزی را تقاضا نكنید.آنان تعهد دادند در زندگی از احدی تقاضا نكنند، تا آن جا كه اگر یكی از آنان در 

ره حركت می كرد و تازیانه اش به زمین می افتاد، خوش نداشته كسی بگوید تازیانه را به من بده، بلكه سفر بود و سوا

خودش پیاده می شد و تازیانه اش را برمی داشت یا اگر یكی از آنان در كنار سفره دستش به آب نمی رسید، به كسی نمی 

در احادیث (۲۱، ص۴فروع كافی، ج)رمی داشت. گفت: آب را به من بده، بلكه خودش برمی خاست و ظرف آب را ب

مختلف، از بین بردن طمع و زندگی در تنهایی به عنوان دو عامل تحقق و پایداری عزت ذكر شده است. امام باقر)ع( 

پایداری عزت را در از بین بردن طمع و امام صادق)ع( تنهایی و دوری گزیدن از مردم را باعث پایداری بیشتر عزت ذكر 

البته این حدیث مغایر با بعد اجتماعی اسلام نیست. بلكه منظور دل كندن از  (9۳۴۴ -9۳۴۱رک: همان، صص ) د.می كنن

ست.براساس آنچه بیان شد عزت نفس، انسان را استوار و امردم و نداشتن انتظارات و توقعات نابجا از آنهاوابستگی به 

بسیاری از تبهكاری ها در خواری  هبه تباهی نمی كشاند. ریشنسان را شكست ناپذیر می سازد و هیچ چیزی مانند ذلت ا



هیچ »نفس است. از این رو، بهترین راه اصلاح فرد و جامعه، عزت بخشی و عزت آفرینی است. امام صادق)ع( می فرماید: 

تفسیر ) كس به خوی ناپسند و زشت تكبر مبتلا نمی شود، مگر به سبب خواری و ذلتی كه در درون خود احساس می كند.

پرتو  پیشوایان دین، مردم را به بندگی خدای یكتا و پرهیز از بندگی غیر خدا دعوت كرده اند تا در(۴۸1، ص۱۸نمونه، ج

زیرا مؤمن در سایه ایمان خویش، خود را از نافرمانی خداوند و اعمال زشت دور نگه می آن به عزت حقیقی دست یابند

 دارد و به ذلت تن نمی دهد.

 نسانشناخت ا -3

هایش می  استعدادها و توانمندیانسان نسبت به ارزش وجودی خویش ،یكی از عوامل مهم جهت نیل به این مهم شناخت 

باشد و چه زیباست اگر این شناخت را از خالق خویش بجوید آنگاه كه خداوند در قرآن می فرماید : من از روح خویش 

كاری را است رمان سجده بر آدم را می دهد...آیا تابه حال اتفاق افتاده در انسان دمیدم و همچنین آنگاه كه به فرشتگان ف

 ازترس اینكه مباداموردتمسخرد،یا سخنی راكه كاملابه آن اعتقاد داریدانجام ندهید كه خراب كنی از ترس ایندكه بلد هستی

ترین مواهبی كه  یكی ازمهمبراین بنا نهفته باشد. خودباوری در .كلید تمامی این مشكلات شایددنگویید،دیگران واقع شوی

 می باشد است خودباوریخداوندمتعال به انسان ارزانی داشته 

انسان مسلمان با تفكر و تدبر در این آیات به خوبی درمی یابد كه چه جایگاهی نزد خالق و پروردگار و چه مقامی در میان 

می داند كه خداوند چقدر او را دوست دارد پس او نیز  سایر مخلوقات بی شمار الهی دارد و به الطاف خداوندی پی برده و

قلبش را لبریز از محبت به خداوند می كند و این رابطه صمیمی و ناگسستنی به او نیرویی می بخشد كه از هیچ كس جز 

یه كرده و از خداوند نهراسد و به این یقین می رسد كه یاور و پشتیبانی بس عظیم دارد كه در تمامی امور می تواند به او تك

عتماد به نفس، برگرفته شده از اعتماد به »آید و در یك جمله امی عهده هر كاری اگر چه سخت و بزرگ به نظر برسد بر

رب و خالق می باشد، بر خلاف دیدگاه مادی كه انسان را محور هرچیز قرار داده و او را یكه تاز عالم هستی قلمداد می 

 «كند.



 

ولا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم "ص مؤمن را مورد خطاب قرار داده و می فرماید: از منظری دیگر خداوند شخ

این برتری نه به  «و سست و محزون نشوید كه اگر مؤمن باشید ، غالب و برتر خواهید بود.( »۱۳1آل عمران: ) "مؤمنین

تی انتخاب كرده و برگزیده اید ، آن راهی كه چه خاطر نژاد و رنگ و قوم شما است بلكه به خاطر راهی است كه به درس

بسا اندیشمندان و متفكران بسیاری از یافتن آن عاجز مانده اند، راهی كه از نظر تكیه گاه و خاستگاه برتر است و آن راه، راه 

 هدایت پروردگار است كه هیچ كجی و انحرافی در آن نیست و نهایتش به سوی خوشبختی است.

 آل)دیگر می فرماید: )لا یغرنك تقلب الذین كفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأوئهم جهنم و بئس المهاد( همچنین در آیه 

رفت و آمد پیروزمندانه كافران تو را فریفته نسازد . این متاع ناچیز و اندكی است و سرانجام جایگاهشان »( ۱1۸:  عمران

سید قطب )رحمه الله( در توضیح این آیه می  «دیده شده ااست.دوزخ خواهد بود و چه جای بدی است كه برایشان تدارک 

ها و موازین  جامعه حكم می رانند كه تماما با عقیده و بینش و ارزش ها و اوضاعی بر ارزش ها و عقاید و بینش» گوید: 

به مادون او قرار دارند و ها همه در مرت همواره احساس می كند كه برتر و بالاتر است و این او اما انسان مؤمن مغایرت دارند

دیده مهر و عطوفت می نگرد و دلش می خواهد  ها را با با احساس كرامت و عزت از بالا به آنها نظر می اندازد و حتی آن

 «كه آنهارا نیز به خیری كه با خود دارد هدایت نماید و به همان افقی كه خودش در آن زندگی می كند رفعت بخشد.

ار می شود كه شخص مسلمان هنگامی كه به این حقایق دست یافت و ارزش وجودی خویش را پس كاملا واضح و آشك

شناخت از سرخودرگی و خود كم بینی رهایی یافته و می تواند ازاستعدادها و توانمندی های خویش به بهترین وجه استفاده 

 باشد. قوی و استوار خود باورینماید و شخصی برخوردار از 

  امید و اعتماد-4

ملت : »  امام خمینی )ره( می فرمایند  رفت از آن همه یاس و ناامیدی است اولین و مهمترین گام برای برون اعتماد به خود 

ها خودشان را گم كردند مملكت خودشان را گم كردند هر چه در ذهنشان وارد می شود اینكه نمی شود با این قدرت ها 

« می شودها » را بیرون كرد و به جای آن « نمی شودها » باید از مغز ملت ها این طرف شد اینها چه ها و چه ها خواهند كرد 



ای مسلمانان جهان كه به حقیقت اسلام ایمان  (۱۱1:  ۱۳99حاضری ، )را گذاشت نه می شود این كار را كرد . 

ی مبارزه نمایید و روی پای . شما دارای همه چیز هستید بر فرهنگ اسلام تكیه زنید و با غرب و غربزدگ…دارید!بپاخیزید

. امروز زمانی است كه ملتها چراغ …خودتان بایستید و بر روشنفكران غربزده و شرقزده بتازید و هویت خویش را دریابید

راه روشنفكرانشان شوند و آنان را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند كه امروز روز حركت ملت 

نویسندگان ما گویندگان همه شان دنبال این باشند كه به این ملت امید بدهند مایوس نكنند بگویند  (۸۴همان : )هاست . 

همان ) « توانا هستیم نگویند ناتوان هستیم بگویند خودمان می توانیم و واقع هم همین طور است می توانیم اراده باید بكنیم . 

داریم غرب به ما محتاج است نه ما به او این احتیاج است كه آنها را  ما خودمان همه چیز» و حقیقت این است كه :  (۱۲9: 

وادار می كند كه با همه قوا طرفداری از محمدرضا بكنند برای اینكه می بینند محتاج به او هستند محتاج به این هستند كه به 

م كه محتاج به آنها نیستیم . نفهمیم كه تا ما نفهمی (۱۱همان : ) این مملكت تسلط پیدا كنند و ذخائر این مملكت را ببرند 

آنها محتاج به ما هستند نه ما محتاج به آنها نمی توانیم اصلاح بشویم . شرق همه چیز دارد فرهنگش از فرهنگ غرب بهتر 

 (۱۸همان : ) « است . 

  ـ خود آگاهی 5

تا ملت شرق خودش نفهمد » می دهد. خودیابی و خودباوری در فضای امید و اعتماد جوانه می زند رشد می كند و ثمر  

این معنا را كه خودش هم یك موجودی است خودش هم یك ملتی است شرق هم یك جایی است نمی تواند استقلالش 

تكرار می كنم ما باید باورمان بشود كه چیزی هستیم اگر اعتقاد پیدا كردیم كه می توانیم  (۲۴همان : )را به دست بیاورد . 

اطمینان داشته باشید كه اگر  (۱۳۵همان : ) م دهیم توانا می شویم شما هم اعتقاد پیدا كنید كه می توانید هر كاری را انجا

بخواهید می شود و اگر بیدار بشوید می خواهید شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را كه نژاد ژرمن از نژاد آریا بالاتر نیست 

 (۱۲۸همان : )معنا را مبتلا بود و بعد بیدار شدواراده كرد وشدیك مملكت صنعتی.ژاپن همین …و غربی ها ازمابالاتر نیستند



 

  ـ بازگشت به فرهنگ خودی و فرهنگ اسلامی و ملی خود 6

اگر » برای استقرار و استمرار خودباوری و اصلاح نظام آموزشی تحمیلی یكی دیگر از اصول اساسی خود آگاهی است :  

راس همه اصلاحات اصلاح  …كند نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاهها باید طرح بشودبخواهید ملت شما نجات پیدا ب

ملت های مسلمان و دولت ها اگر ملی هستند كوشش كنند تا وابستگی فكری خود را از غرب (۱9همان : )فرهنگ است . 

ی می باشد بشناسند و بشناسانند . بزدائید و فرهنگ و اصالت خود را بیابند و فرهنگ مترقی اسلام را كه الهام از وحی اله

شما هر چه هم زحمت بكشید تا دانشگاه ما آن مغز غربیش را كنار نگذارد و یك مغز شرقی پیدا نكند نمی (۸۱همان : )

 (1۸همان : )تواند مستقل باشد. 

  ـ عزتمندی و کرامت خواهی 7

ام )رض ( به مطالعه نشست . گر چه اصولا تمام را می توان بعنوان یك راهبرد اساسی و فراگیر در سخنان حضرت امآن 

زوایای زندگی حضرت امام درس عزت و كرامت بود و مرام و قیام و كلام او اسلام را عزت بخشید و زندگی عزیزانه را 

ایران امروز دیگر تحمل افكار غربزده و شرقزدگی مشتی خائن را  "چون روح بر كالبد افسرده مسلمانان جاری ساخت :

د. ما باید باتمام توان به استقلال فرهنگی برسیم كه استقلال فرهنگی پایه و اساس كشوری آزاد و مستقل است . استادان ندار

عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند كه تنها فرهنگ ایران اسلامی است كه نجاتبخش كشور و ملتمان می باشد. معلمان عزیز 

ی در زمان این پدرو پسرچه به روز این كشور و ملت آورده است . به فرهنگ غنی خود بهتر می دانند كه فرهنگ استعمار

 (۱۳9همان : ) "اسلامی تكیه كنید و مطمئن باشید كه پیروزی از آن شماست . 

  نتیجه گیری:

توان می به عینه  خود ساخته را روشن افراد این جاده جای پای ، در وقتی با نگاهی ریزبینانه به جاده تاریخ می نگریم

در این فراز و فرودها نهفته  بدون در نظر گرفتن فراز و فرودهای زندگی و تحمل رنج و اندوه فراوانی كه مشاهده كرد.



یم، تحمل یسی مواجه خواهد شد. این كه می گوتی اسامشكلا با« خودساخته»است، به یقین در نیل به مقوله ای به نام 

 شاید بی جا نگفته ایم، چه این كه از این نظر تحمل كوهی است كه در بسترمهم است،  درمقابل حوادث زندگی بسیار

پایداری به خرج دهد. یا به  خویش ثابت قدم است. یعنی انسان باید بسان كوه در مقابل سختی های زندگی استقامت و

ثابت قدم و استوار است. به  اما در مقابل این حوادث ;تصادم دارد بیانی كوه از نظر نگارنده با این كه با حوادث طبیعی

آید كه هدف  به نظر می این استقامت را می توانیم در چهره خندان كوه در فصل بهار نیز مشاهده كنیم عنوان مثال ما نتیجه

اختگی است. یعنی انسان س مقوله ای به نام خودباوری در جهت شكل گیری خود همان پایبند بودن به خویش و مهیا كردن

  باور كرد، در واقع خودساختگی را در وجود خود باور كرده استهنگ خود را فر و اگر خود

كاست نیاز به مقوله ای به نام خودباوری داریم كه اگر  نتیجه این كه ما انسان ها در جهت رسیدن به خودساختگی بی كم و

ودساختگی است. افزون بر این كه دیگری به پایان رسانیم، در واقع این پایان همان خ راه های خودباوری را یكی پس از

خنده ها را به  باشد و بر لبان انسان ها شادی و فرهنگ خودساختگی در جهت خدمت به انسان دوستی و صلح طلبی این

  تا نگردی سایه جوی، پای دیوار كسی          تا توانی سایه دیوار خود را پیش كن  :وجود آورد. پس به قول فرخی

ه معنای پذیرفتن فرهنگ خود و اعتماد به آن و دفاع از آن در مقابل حملات بیگانگان از مقولاتی خود باوری فرهنگی ب

است كه هرچند كارهایی برای ارتقای آن انجام شده است اما این كارها بسیار بسیار اندک است و برای رسیدن به آن قله ما 

صداوسیما ، مجلات ، روزنامه ها ، كتب و سایر برنامه هایی  نیاز به برنامه های جامعی در حوزه های ارتباط جمعی از جمله

یم مبلغان و جكه در مردم تاثیر شگرف می گذارند داریم ما به شناخت بیشتر دین و فرهنگ خود و تبلیغ بیشتر آن محتا

ابزارهای كارشناسان فرهنگی ما باید مرتب شناخت خود را نسبت به دین و فرهنگ قوی تر سازند و آگاهی خود را از 

 فرهنگی خود بالا ببرند  دشمن و رقیبان

خودباوری در  زمهمستلزم خودباوری است و البته لا خودساختگیخود ساختگی است  پایان خود باوریرف آخر این كه ح

 اب واستفاده درست از مولفه های مثبت این شناخت است جهت رسیدن به مقوله ای به نام خودساختگی نیاز به شناخت خود

 روزی كه با تكیه بیشتر بر فرهنگ خودی زمینه صادرات آن را به تمام نقاط دنیا فراهم آوریم. به  یدام



 

 ده كه روز به روز بر خودباوری ما اضافه شودخدایا، ایمانی به ما 

 و 

 ده كه ما از خودباختگی دوری كنیم.به ما  تقوایی 
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